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 مقدمه
چـون آگوسـتين، تأثير عوامل غير معرفتي بر معرفت را در آثار فيلسـوفاني دربارةبحث

و زاگزبسكي شاهد بوده و اخيراً وين رايت، هنري نيومن طـورهب. ايم هابز، كانت، هيوم
و احساسـات آگوستين بر تأثير گذاري مؤلفـه،مثال  ,Augustine( هـايي چـون عواطـف

1963, p.302(و اراده ) Augustine, 1948, p.523(و گناه ) Augustine, 1963, p.289(، ميل
مي ند شكليبر فرآ عوامـل،پيش از اين نيز متون ديني. كند گيري معرفت در انسان تأكيد

و تكب و بدكرداري، عشق، خودبيني و مختلفي مانند عدم تطهير نفس ر، آزمنـدي، خشـم
و ( غضب، رسوبات فكري ج1386حكيمي، ... صص1، را به عنوان موانع) 294-312،

آنو انسان؛تحصيل معرفت معرفي كرده اساسي .اند ها فرا خواندهرا به اجتناب از
و اند تا چگونگي شـكل اما فيلسوفان مسلمان نيز از ديرباز كوشيده گيـري معرفـت

و عواملي را كه از. بازشناسـي كننـد در آن نقش مثبت يا منفي دارند حكمت ملاصـدرا
و،د خودجمله حكمايي است كه در آثار متعد و موانع رسـيدن بـه معرفـت  ـشرايط ه ب

را پـيش از آن امـا.الهي را بررسي كرده است خصوص معرفت از نظـر كـه ايـن موانـع
را، لازم استمورد توجه قرار دهيمملاصدرا  و رابطـة آن بـا معرفـت الهـي از حكمت

.منظر ملاصدرا تبيين نماييم

و معرفت الهي.1  حكمت
كهد خود، تعاريف مختلفي را براي حكمت ذكر ملاصدرا در آثار متعد معرفـت كرده است

ص1377ملاصدرا،(الهي  ج1368ملاصـدرا،(شناخت حقيقت اشياء؛)57، ص7، ؛)147،
ج1366ملاصدرا،(و استكمال نفس انساني ص1، هاز مهم،)358، .ندستترين تعاريف

را،وي و حكمـاي پـيش از خـود بـراي فلسـفه از سويي تعريف مشهور فلاسـفه
ب مي و در تعريفي مشابه ميپذيرد  ا�/
ـ� ���+�+ـ� ���.ـ�«: كند يان
ج1368ملاصدرا،(» شياء كما هي عليهالأ ص7، پيداست كـه بـا توجـه بـه ايـن).147،

از را، مراتـب هسـتي دانـد كـه همـة تعريف، ملاصدرا حكمت را مترادف با معرفتي مي
و اعتباريات كـه حتـي طـوريهبـ گيـرد؛، در بـر مـي جهان خارج گرفته تا جهان ذهن

شدمعقو و مقولات نسبي را نيز شامل خواهد .لات ثانيه
 العلـم«و محتـواي، مصـداق حكمـت تعريف ملاصدرا در باب،اما از سوي ديگر

از مسـئله بايد توجه داشت كه ايـن البته. است االله دانسته ���.�را» الأشياء بحقايق ،
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و اس نگرشاسبرنه، مطرح شده فلسفيياساس مبناي همان ابتدا بر نآ. كلامـيي دينـي
هم وميو قي علميةاحاط،تعاليّحقكهاز اين مبنا عبارت است و چـونةبر  اشـياء دارد

 حقّو مسبب معلومبه شود، علم واقع شايستهِ موجودي معلوم تعاليت حقّو سببي علم
بر تعالي شد موجود حاصلآناينيز نهمـا تعـالي حـقّ بـهن معرفـت بنـابراي. خواهد
.گيـرد مـي نشأت الهي از علم در حقيقت،حقايقبهو علم اشياء است حقايقبه معرفت
و دقيقر صريحطوبه، بيان اين : است چنينتر تر

ةِ همـ، معرفـت معرفـت اسـد، بـا ايـن بشن است شايستهكهخدا را چنانكه كسي«
و بنابراين،ميلبرايش حاصو جزئيياشياي كلّ يـايكلـّ هر چيـزبهاو علم شود
مس جزئي ميبه الهي علم ائل، از  از نظر كردن در حقيقـت زيرا علومش؛رود شمار

عوآن وجود، توابع عوآنرضا، و عورضا، بهرضاِ ،ِ جزئـي امور شخصي تا برسد
و الهـي علـمكهينحو كلّبه است جزئياتبهلمع همانو اين. شده است حاصل
مي اوليةفلسف  بـه خاطر قصـور از احاطـهبه انساني كه عقولمگر اين. شود ناميده
به اند علوم، ناچار شدهو بعيد از جزئيات عالي اسباب تحـت يكـديگراي گونـه را
،يكلـّو در حالـت. برگيرنـد الهي علم را از مسائل پايين علمو مبادي كرده وضع
آن يقيني علم،اسباب هستند دارايكه اشيايي  مگر از جهت؛شود نمي ها حاصلبر
ج1368ملاصدرا،(».شانهايتو علّ اسباب ص5، ،27(
كهمي مشاهده . االله اسـت ���.ـ�به وابسته نوعيبهء،اشيا حقايقبه علم شود

 از ايـن. شـود مـي را نيز شامل حقايقبه علم،»االله ���.�«به فلسفه، تعريفينبنابرا
مي،رو :نويسد ملاصدرا

واشتيهسـةو مرتبـ اول حـقّ ذات از معرفـت عبـارت اسـت همانا حكمـت«
و انتها از او صـادر چگونه موجوداتكهو اين؛و افعالش صفات معرفت در ابتدا

و معرفـت هيولاني عقلو معرفت از معرفت نفس استو نيز عبارت. دندگر مي
ميكه نفسي ص1377ملاصدرا،(».كند مراتب تعالي را طي ،57(

 شـامل كـه بدانيم»موجود«را فلسفه اند اگر موضوع پنداشتهاي كه عدهاز اين جهت، اين
»و العلـل غايـاتال ���.ـ�«يـا»هالإلـ ���.�«به فلسفه تعريف،چيز شود همه

ص1417زارعي،(خواهد بود نادرست و ناصـوابيپندار،)9،  اشـتباه مرتكـب اسـت
بر؛اند شده بزرگي ، الغايـات ��0ـ�و تعـالي، وجود حـقّ حكمت اساس مباني زيرا



د دانشجوا 80

خـود بـه تـوانينم،حقيقتآنبه علمو بدون اشياء است حقايققو تحقّتعيني سبب
، علمـي حقيقـي سـبب بـه علـم گرچـه؛)27ص،6ج،1368ملاصدرا،(شد عالمءاشيا

 از ايـن.ندباش ـمـي غافل ها از اين مسئلهانسان نوعكه گونه همان؛باشد بوده ناخودآگاه
و جامع شامل تعريفي،»لوالأ الحقّ ذات ���.�«به ملاصدرا از حكمت تعريف،رو

ص1371فـارابي،( فارابي در بيان،تعريف اين البته. است سـينا، ابـن( سـيناو ابـن)46،
 بـه مربـوط هـاي از بحـث در موردينيز ملا صدراو؛ نيز آمده)69و16، صص 1379
ج1368ملاصدرا،( سينا استناد كرده است ابن سخنبه،تعالي باري علم ص6، ،362.(

 مشهور نبوي حديث تحليلبهملاصدرا، حكمت آورد در تعريفره اينبههتوجبا
مي نيز هي رنيأرب«:فرمايدكه ج1405احسـائي،(» الأشياء كما ص4،  پرداختـه،)132،
ميچنو :نويسد ين

و سلوك كامل عقول اربابكه هنگامي« به عبور كردهو قلب از نفس،با سير مقـامو
. شناسـند السـرّ مـي را با رويكرد علمو حسو نفس قلب معني،شوندمي سرّ واصل
رسـند، سـرّ را بـا نـور روح بـاز انـوار مـي عـالمو بـه از سرّ عبور كردهكه هنگامي

به عبور كرده روح از عالمكه هنگامي. شناسند مي  واصـل حقيقـت دريـاي ساحلو
و پـايين ارواح نيـز عـالم الهـي جمـال صـفات هاي انوار مشاهده سبببه،گردند مي

ميها دستي  شـانِ هسـتي از خودي الهي جلالةبا سيطركههم هنگامي. شناسند را باز
به شده خالي آن حـقّتشوند، هويمي واصل حقيقت درياي ژرفناي، هـا تعـالي بـر
و هنگاميمي كشف فنـا يعني( مستغرق تعالي حقّتاحديتهوي در دريايهك شود

و بـه) وجـودي طـور بسـاطت بـه حقيقت بستر دريايةو بقا در هم  بقـاي گشـتند
توحيـدش شـناخته مجـده خـود االله جـلّ را بـه جلاله شدند، االله جلّ باقيتالوهي ،

و تقديسش به نمايند و همـان معرفت نوعو اين. را بشناسندياو هر چيز سبب كنند
و درخواستكه است معرفتي كه)ص( اكرم نبي مورد دعا ّرب: داشـت عرضـه بود

هأ ص1369ملاصدرا،(».يرنا الأشياء كما ،106(
شداما كنـد سومين تعريفي كـه ملاصـدرا بـراي حكمـت ارائـه مـي،چنان كه ذكر

سينا،ناب(ن تعريف كه در كتب قدماي مشائين نيز آمدهاي. است» استكمال نفس انساني«
صالف-1404 يم كـه از انسـتد. در ارتباط بـا همـان دو تعريـف پيشـين اسـت،)260،

ب،ديدگاه ملاصدرا ؛پـذير اسـت معرفت الهي امكانه وسيلةمعرفت به حقيقت اشياء تنها
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، ايـن پرسـش آيـد؟ پاسـخ وي بـه چگونه حاصـل مـي،اما اين معرفت به حضرت حقّ
ص1382ملاصدرا،( است» معرفت نفس« و چگـونگي.)370، بنابراين شناخت چيستي

پلي است كه دست اورد مهمآنفس، و آن نيـز رمغان مـيي چون معرفت الهي را به آورد
مي،خود به نوبة كنـد كـه ايـن ملاصدرا تأكيـد مـي. شود به شناخت حقيقت اشياء منجر

و در نتيجـه تهذ، در سايةمعرفت به نفس آيـد اسـتكمال نفـس حاصـل مـي،يب، تزكيه
ص1393ملاصدرا،( در آثار خـود بـه،و دقيقاً به همين جهت است كه ملاصدرا) 417،

.كند كراّت بدان اشاره مي

 الهي موانع معرفت.2
مي اينةاز جمل. معرفت الهي شود توانند مانعبرخي از امور مي توان به چند مورد موانع

اع؛هاي مربوط به حواس بدنموانع طبيعي مثل اختلال:ه كردذيل اشار تقادي مثـل موانع
بات پوچي مثل تعصب قـومي، تعص؛مسايل اجتماعي يا مذهبيةاعتقادات مردمان دربار

و مذهبينژادي، قبيله رو؛اي، فاميلي، حزبي، و عصـبي اني مثل اختلالموانع ؛هاي رواني
ماننـد شـناختي موانـع؛ مسـايلي خـاصةمعنـوي دربـار هاي حي مانند دغدغهموانع رو
و فلسفي؛ هاي ناصحيح ديدگاه و رذايل نفسانياموانع منطقي موانـع؛خلاقي مثل گناهان

و معنوي انسان و كيف ضريب هوشي و هوا در كم و؛هـا زيست محيطي مانند تاثير آب
و القائات انساني براي دو حرموانع محيطي مثل تبليغات .قايقي از

و معنـويِ نفـسةرابطكه متكفّل بررسي با توجه به رويكرد بحث حاضر اخلاقـي
تقـربّ موانع اخلاقـيِ شناخت خداوند است، در اين نوشتار خواهيم كوشيد تا انساني با 

و مشاهدة   ـعقلي آن.ه قـرار دهـيم قلبي خداوند را مورد توج جـا كـه بـه عنـوان مثـال،
:نويسد ملاصدرا مي

و ابتهال نموديم، تا اينهايمان به سوي او تضرّبا عقل« ها با نـور او كه اين عقلع
و موانع از ما رفع شد و برخي حجب پس عالم عقلي را موجود؛روشنايي يافت

ج1368ملاصدرا،(»... واحدي يافتيم كه ص3، ،336(
و موانع، اين سنخ از موانع است از كشف حجابوي منظور صـي، مثـل معا عـواملي. ها

و  .اخلاقي رذايلمكروهات،
از طرفي معرفت الهي بـه معنـاي حكمـت،در ديدگاه ملاصدرا،كه ديديمچناناما
و مصداق اين معرفت با تحصيل كمـال حاصـل مـي،و از سوي ديگر؛است . شـود معنا
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و موانع كمال نفس نيز از عمده تـرين عـواملي خواهنـد بـود كـه بنابراين موانع حكمت
ميمعرفت الهي  .سازند را ناممكن

 نفس موانع كمال.2-1

و شرّ، دو نوع شرّ دو. برشمرده است را براي آدمي ملاصدرا در بحث خير يكي از ايـن

د، بلكه در مراتـب آن دخيـلننقش ندار است كه در هستي آدميمربوط به اموري قسم

و انسان را از تـرد باشندمي و حجاب هستند د ميـان مراتـب؛ يعني شروري كه فقط مانع

ايـن،او. در اين قسم از شرور، شـرور اخلاقـي جـاي دارنـد. دارند بالاتر هستي باز مي

مي مسئله را اين :كند گونه تبيين

هـاي هـا بـه كمـال قسم دوم، اخلاق زشت است كه مانع از رسـيدن نفـسةاز جمل«

و عجب عقلي مي و همچنـين كارهـاي زشـت. شوند مانند بخل، ترس، اسراف، كبر

و شـبيه ايـن، زنا، غيبت، سخن)قتل عمد( مانند ظلم، قتل دشمنانه . هـا چيني، فحـش

و اين و؛ها همه خيرِ وجـودي بـوده هيچ يك از اين امور، به خوديِ خود شرّ نيست

ها، كمال اشياي طبيعي، بلكه كمال قواي حيواني يا طبيعـيِ موجـود در هر كدام از آن

ا. نفس انساني است والاتـري اسـت كـه شـأنِ مور، در مقايسه با نيروي شرّ بودن اين

ج1368ملاصدرا،(».استط بر قواي نفسسلّتكماليِ آن،  ص7، ،61(

و اعمال ناشايست را عاملي در باطل شـدن يـا در او در اين عبارت، اخلاق زشت

و. حجاب ماندن قواي نفس از كمال لايق آن معرفي كرده است در واقع، رذايل اخلاقي

از. ترين موانع رسيدن نفس به كمـال هسـتند ها بزرگمعصيت از ايـن جهـت، او دوري

و برهاني دانسته استمعصيت را شرط عصمت عقل در  :احكام عقلي

و پليدي« و از معاصي و منطقي را مراعات نموده هـاو اما عقلي كه قوانين فكري

و از دستخود را پيراست وه و وسواس به دور است، از خطا در رس وهم اشتباه

ص1380ملاصدرا،(».امان خواهد بود ،249(

 ـيكي از مهم،البته در نظر وي و ايمـان، همـين ترين شرايط رسيدن به نوراني ت معرفـت

و شهوات است و تنزيل كتـاب چنان. پاكي از معصيت كه در تبيين سبب انزال كلام الهي

و انسان كامل، اين :گونه نوشته است آسماني بر دل بنده

و پليـدي« هـا، هـا، شـهوتتهـاي گناهـان، لـذّ هنگامي كه روحِ انساني از بدن
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و ايمـان بـه وسوسه و تجرّد يابد، نور معرفـت و تعلقّاتش جدا شده هاي عادي،

ميو خدا  ج1368ملاصدرا،(».گرددملكوت اعلا بر او ظاهر ص7، ،24(

و تأكيد يافتن آن در نفس آدمـي، موجـب مـي شـود كـه عقـل قدسـي حاصل شدن اين نور

مي. صل شودحا تـرين لااقل يكي از مهم( شرط حصول عقل قدسي توان گفت با اين حساب

پا،)شرايط آن و بخش خروج نفس در حقيقت، سرعت. كي از رذايل استترك معصيت

از مراتب قوده به مراتب فعلي و كمال، و پاك گردانيدن صـفحت ازةوري از معاصي دل

و ناپاكي پليدي و تأكيـد دارد چنان. هاي گناهان است ها  كه ملاصدرا بر اين نكته تصريح

ص1380ملاصدرا،( ،480(.

كه ملاصدرا و شـأني نفـس انسـاني در ذات خـود، صـلاحي بر اين باور است تت

و شـناخت و به دليـل سـنخ ربـانيِ آن، توانـايي درك رسيدن به مقام قرب الهي را دارد

فق؛حقايق امور را داراست و زنگارهايط موانعي مثل معصيتو ا رذايلها سـت اخلاقي

ميكه دلِ او را از چنين نعمت پربركتي بي ج1368ملاصـدرا،( گذارد بهره ص7، ،139(.

لـولا أنّ الشـياطين يحومـون«كـه كندمياشاره نيز حتي او به حديثي به همين مضمون

هـا هاي انسانها پيرامونِ قلباگر شيطان(»آدم لنظروا إلي ملكوت السماءعلي قلوب بني

ج1404مجلسـي،()كنندرا نگرفته باشند، آنان به ملكوت آسمان نظر مي ص56، ،163(.

واو در نهاد آدمـي،ايچنين قابليت فطري وجود رغمحال، علي چنـان گرفتـارِ غفلـت

همحجاب مي و در شـقاپلةشود كه ت ابـدي گرفتـاروهاي پشت سر را خراب كـرده

ج1361ملاصدرا،(يدآمي ص6، ،183(.

وةيجيِ ارتكاب معاصي را همان روند فعليت يافتن جنبملاصدرا روند تدر شـيطاني

و مداومت.داند حيواني انسان مي و اخـلاق پسـت، ايـن با تكرارها هاي فراوان بـر اعمـال

ميچ)يعني شيطنت( جنبه و ملكي نفسةيابد كه جنب نان رسوخ  رنـگ رفته كـم رفته،عقلي

ميو كم و باطل ميچنان؛گردد نور شده اين بطلان،. رود كه ديگر اميد نيل به آن از ميان

د ملاصـدرا،(ر برخـي مـوارد از آن سـخن گفتـه اسـت همان خسران مبين است كه او

ص1393 و علت اين است كه معصيت.)362، و رذايـل هـا اخلاقـي، بـا جهـان عقلـي

وو از اين جهت،؛عاليِ وجود سنخيت ندارندمبادي  كسي كه مرتكب ايـن امـور شـده

در هايي ناپاك گردانيده است، نمي دلش را با چنين آلودگيةصفح تواند حقايق موجـود
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و مبادي عـالي را مشـاهده كنـد ج1368ملاصـدرا،( جهان عقلي ص9،  بنـابراين.)28،

چـرا؛بيابـد در وجود خودو تمامي نسبت به خداوند معرفت تامتواند نميچنين كسي

و تار مي  ـگردانند كـه محلـّ كه معاصي چنان دل را تيره ت حقـايقي بـراي نـزول نوراني

و نفسـي كدورت حاصل از معاصي، جوهريـ،عبارتيهب. ماند هستي باقي نمي ت عقلـي

و مانع از انكشاف صورت . گـردد دل مـيةدر صـفح هاي علمـي انسان را تضعيف كرده

را همين سنخ، يكي از موانع تأثيرگذار معرفتةگانموانع پنجشمردنِ به هنگام،ملاصدرا

ص1382ملاصدرا،(ه استاز اعمال دانست ،336(.

و حجـابي،هر معصيتي داراي اثري ويژه اسـت كـه ارتكـاب آن موجـب ظلمـت

ميم مي. شود خصوص :نويسد ملاصدرا

سِ انسـاني، كـدر هر يك از گناهان، از مقدار معينِ اثرگذاري در تيره گردانيدن نفـ«

و زنجير كشيدنِ آن و به غل و شهوات گرداندن، كردن، كثيف كردن، متعلقّ به دنيا

و بدكاري و هنگامي كه گناهان مي برخوردار است گذارنـد، شـدت ها رو به فزوني

و تيرگيو مقدارِ كثافت ميها بـه ميـزانِ،هاييچنين انسان. شودهاي نفس نيز زياد

مي حقّةشاهدماز ارتكابِ معاصي،  و فقط در روز رستاخيز اسـت محجوب شوند

مي كه حقيقت امر بر ج1368ملاصدرا،(».گرددايشان روشن ص9، ،303(

ااين عـدمةاخروي مسئله اسـت كـه نتيجـةمر در قيامت آشكار خواهد شد، جنبكه حقيقت

 ـاين طايفه كه به دليل محر. خواهد بودو معرفت الهي درك حقايق حكمت  ت از حقـايق ومي

:اندحكمت، در قيامت دچار عذاب خواهند بود، در بيان ملاصدرا چنين توصيف شده

رسوخ يافته در دلِ آنـانةبدان كه سببِ گرفتاريِ ابديِ اهل دوزخ در آن، همان ملك«

و تيرگـي دل اسـت  حـال، فرقـي. است كه موجب ارتكابِ اعمال مقتضيِ كـدروت

كفنمي و عناد سرچشمه كند كه اين ملكه از و سـيئاتگر ؛رفته باشـد يـا از معاصـي

و هـم پـذيرشِ ملكَي را دارا بود زيرا نفس انسان در ابتداي خلقتش، هم پذيرشِ آثار

موجب نابود شـدنِ آثـارِ،آثار شيطاني ها با انتخابِاما برخي از انسان.را آثار شيطاني

گنـاهي بـزرگ، بـه دليـلِ ضـعف بنابراين، اي بسا تكـرارِ. ملكي در نهاد خود شدند

به دليل قوت ايمان، مـانع از جـاودانگيِ،و اي بسا. ايمان، موجب عذاب ابدي گردد

ص1393ملاصدرا،(».عذاب باشد اما انسان را در آتش دوزخ اندازد ،281(
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و كفر را نيز در رديف معاصي ذكر كـرده در ذيلملاصدرا، حجابِ معصيت، نفاق
د از.دنخيزاز ارتكاب معاصي برمي در حقيقت،و حجاباست؛ زيرا اين بنابراين، يكـي

و كفر است و رذايل، نفاق در همين مسئله را به طـور،او. نتايج مستقيمِ معاصي مفصـل
آنتوان بحث شرح حال اهل شقاوت توضيح داده است كه مي  هايرا در ذيلِ حجاب هاي

ص1369ملاصدرا،( معرفت دنبال كرد همةتنك.)30، و بـدبختيةمهم اين است كه هـا
و ابـديِ ايـن گـروه، شقاوت هبـوءاز عـدم شـناخت حقيقـت اشـيا تنهـا هاي اخروي

ميخصوص حقايق عاليه .ارتكاب معاصي استةشود كه آن هم نتيج ناشي
 به دليلِ ارتكاب معاصيمعارفت از دنيوي اين شقاوت كه همان محروميةاما جنب

و سـپس بررسـي مـوارداي، مقولهباشدمي ديگر است كه در چـارچوب مبـاني نظـري
ميملاصدرا در تبيي. گيرد جزئي، مورد بررسي قرار مي :نويسدن نظري اين مسئله چنين

و بصائ« ميراز شواهد شرعي هم عقلي روشن اديان الهي عبارتةشود كه هدف
و نيل به سعادت لقائشاست از سوق دادنِ مخلوقات به  و همچنـين؛جوار الهي

و از هبوط اجسام پسـت بـه شـرف ارواحءارتقا از حضيضِ نفس به اوجِ كمال،
و صـفاتش آيد مگر از طريـق شـناخت اين مهم، به دست نمي. والا و خداونـد ،

و روز رستاخيزو كتاب اعتقاد به ملائكه، فرستادگان زيـرا پابرجـا بـودنِ؛هايش،
و بنده، مرهون موجود واج و پروردگارش استموجود امكاني هم.ب اينةپس

و كسي كه خود را نشناسد، مانند ايـن. ها نيز به خودشناسي وابسته استمعرفت
هم( است كه هيچ موجوديتي ندارد ها نفسآنةيعني از حقايق هستي كه سرآمد

و دور مانده است،و رب آن است .شـود اين امر در اين دنيا حاصـل مـي ). غافل
و بندگياينجاست كه مر مياتب گناهان بدين توضيح كه برتـرين.ودشها روشن

و،آنةرهاي دنيوي كاري است كه به واسطكا خودشناسي حفظ شود؛ بـا تعلـيم
و درس خواندن پس از آن، كارهايي اسـت كـه بـراي حفـظ. هدايت، يا با تعلّم

مفجان ح معيشـت انسـان،هاآنةسپس، كارهايي كه به واسط. يد استها فـظ هـا
ع از شناخت خدا باشـد؛ي است كه مانترين گناهان گناهبنابراين، بزرگ.شود مي

از هـا را مـي جلوي زندگيِ انسان سپس آنچه و سـپس امـوري كـه مـانع گيـرد؛
هم،اين سه مرتبه از گناهان. شوندمعيشت مردم مي هـا اقسام معصيتةدر واقع،

ص1380ملاصدرا،(».اندرا در خود جاي داده ،623(
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 حقـايقهبـ علـم«و محتـواي، مصداق حكمت تعريف ملاصدرا در بابگفتيم كه

،تعاليّحقكهاز اين اين مطلبِ مبنايي عبارت است. است االله دانسته ���.�را» أشيا

همو قيومي علميةاحاط و چونءاشياةبر  ���.ـ� كسي كه داراي شايستگيِ دارد؛

خواهـد نيز بـر او حاصـل تعالي حقّو مسبب معلومبه عالم گردد، علماالله است، بر او

. اشياء استقيحقابه معرفت همان،تعالي حقّبه بنابراين معرفت. شد

قِ معرفـت بـر، در كيفيـت تحقـّ االله گذشت ���.�كه در بيان حقيقت معنا اين

:ستا شده بيانچنين ملاصدرا توسط قدسي،فسن

گردندمي هاييوسط حد دنبالبه كنند، سپسمي را معين مطالب ابتدا،ديگر هاي نفس«

قرار در ذهنش وسط، ابتدا حد قدسي اما در مورد نفس. دهد را نتيجه مطالب اين كه

و ذهن مي آن گيرد ر يافتنشعو بنابراين،. آيدمي نائل مطلوبةنتيجبه وسط حد نيز از

به،هستنديلم مبادي دارايكه ها در موجوداتيوسط حد به  مطالب بر شعور يافتن

ج1368ملاصدرا،(».استممقد،الأمرند در نفسكه گونه همان ص3، ،387(

و شناخت صحيحِ خداون د، بايـد نفـس اين بدان معناست كه براي نيل به توحيد حقيقي

م و به نمبدون دوري از معاصيو آن،. نفسِ انساني ارتقا دادةرتبرا شناخته .يستمكن

اي مزبورةاساس اين مطلب، تبيين نظري مسئل بر نفس در نهـاد خـود:ن قرار استاز

و كماليةيكي جنب: داراي دو جنبه است و نقصيةو ديگري جنب،عالي ملاصـدرا،( مادون

يكبا فعلي.)183ص،6ج،1361 و قابليـةجنبةجنبه، قوت يافتن كامل ت ديگر باطل شده

ةبه عنوان مثال، با ظهور صـورت حيـواني در نفـس انسـاني، ديگـر قـو. رود آن از بين مي

ميصورت ان ملكَي در او باطل و رات شأني،و از اين طريق شود ساني درك حقـايق عقلـي

ص1393ملاصدرا،( دهد از دست مي م.)281، شـناختةقدم ـاز طرفي، شـناخت نفـس،

رو. خداست به،از اين از ���.ـ� هر امر عملي كه مانع از رسيدن االله باشـد، عصـيان

و فطرت سالم نفس است كه داراي مراتبي  همچنين هر امـر عملـي. باشدميشناخت خدا

و عامل رسيدن به اين دو شناخت با ارزش باشد و عبوديـ،كه سبب ت بـه شـمار طاعـت

.رود مي

اخدر واقع، ارتكا و اشتغال به ق عقلـييلاق رذيله، هم مانع از ادراك حقـاب معاصي
و هم مانع ب نظراز اين رو،. از وصول به خداوند است اب ايـن دو مـانع، بـر ملاصدرا در
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ج1368ملاصدرا،( همين نگرش مطرح شده استةپاي ص1، عدم دركةدو مسئل.)362،
و عدم وصول به خداوند، به يك مسئله باز آنمي حقايق از نيـز گردند كـه عبـارت اسـت

و رذايل اخلاقـي.معرفت نفس يكـي: گردنـد مـانع دو چيـز مـي،با اين رويكرد، معاصي
هم(يمعرفت به طور كلّ ميةمعرفت نفس شامل و ديگري، رحمت)شود مراتب معرفت ؛
.به جهان آخرتاست مربوطو دومي؛اولي مربوط به اين دنياست.و نعيم آخرت
وانسان ال كه بـالاترين عقل فعةرذايل اخلاقي، از رسيدن به مرتب، تحت تأثير گناه

حد مي،ت مقام انساني استفعلي و معصـيت اسـت دنيوةنتيج،اين.گردد ناتوان ي گنـاه
جج-1363 ملاصدرا،( ص4، از طريـق تـرك،)الهمان عقل فع( نور عقلي زيرا؛)299،

و انجام كارهاي متناسب معصيت همها ميسو ر. شـود نخ با آن نور حاصل و، در از ايـن
:تبيين اين نكته نوشته است

و اعمالي حاصل مـيفاةاين نورِ عقلي به وسيل« شـود كـه او را بـه عـالمِ قـدس عال
آن. نزديك بگرداند و اعمال ذهني هسـتند حركاتها، از باب بعضي از ماننـد:فكري

و نيت خدتفكرّات دقيق آنهاي خالص براي و ها نيز از بـاب طاعـت ا؛ بعضي از هـا
و خشوع هستند؛ مثـل:و بعضي هم از باب ترك امر هسـتند ذكرهاي توأم با خضوع
و عزلت از مردم صمت، ترك دنيا، ادراكـات( اين اعمال، بـا امـر قدسـيةهم.روزه،

و همچنين موجبِ ظهـور اند؛متناسب،خيزدكه از تكرار ادراكات عقلي برمي) قدسي
ميت يافتنو فعلي جج- 1363ملاصدرا،(».شوندعقلِ بالفعل ص4، ،297(

و غضـبي، اين و كمـال مطلـوب فعليـ تحصـيل از مـانع كه اشتغال به افعال شـهوي ت
راه چنان اسـت كـه امـور متناسـب شود، بدين دليل است كه ماهيت اين دو قو مي بـه خـود

و اقتضا مـي  جج- 1363ملاصـدرا،( كنـد ايجاب وانگهـي شـهوت، از لحـاظ.)297ص،4،
امـا همـين كمـال، بـراي؛حيوانات اسـت رود كه مختص هستي شناختي، كمال به شمار مي

ا ميوجود و رذيله به شمار ج1368ملاصدرا،( آيد نسان نقص ص4، ت چرا كه ماهيـ؛)115،
ت ظـاهري را كيفيت نفساني كه حركت نفس به سوي جذب لـذّ آن شهوت عبارت است از

ج1368ملاصدرا،( پي دارد در ص4، غضبي نيز همان كيفيت نفساني اسـت كـهةقو.)150،
و حركت روح به خارج را جهت دفع انتقام جويانه امـور متضـاد بـا خواسـته  هـايش كنتـرل

ميمد ج1368ملاصدرا،( كند يريت ص4، غضـب نيـز از درجـات قـواي،عبارتيهب.)150،
ج1368ملاصدرا،( حيواني است ص8، ح) 131، شـلاو در عين مار كه كمال حيوانـات بـه
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و نقص اساسي وجود نفس انساني است مي ج1368ملاصدرا،( رود، رذيله ص8، ،138(.
و غضببنابراين ملاصدرا بندي آن دو بـه پاي به سخن ديگر،و؛دوري از شهوت

و ادراكات قوه عاقله  فهـم حقـايق جهـان ملكـوت دانسـته را يكي از شروط مهم درك
ص1382ملاصدرا،( است ،250(.

مياكمةقواي نفس در صورتي جنبةهمپيداست كه يابند كه انسان را در مسـير لي
در غير اين صورت، هر يك از كارهاي اين قـوا،.هاي مطلوبش ياري كنندل به فعليتني

و رذيلتي در نهاد آدمي و معصيت نيـل بـه فهـم است كه او را از رسـيدن بـه آن كمـال
مي حقايق جج-1363ملاصدرا،( دارد آن باز ص4، رو.)278، ملاصـدرا معتقـد،از اين
و ارتكـاببه،بيشتر مردم است اخلاقـي، از اكتسـاب رذايـل دليل انجام اعمـال زشـت

و صيد حقايق عقلي محروم شده صالف-1363ملاصدرا،( اندمعارف عقلي ،210(.
و معصيته به اين رويكرد، رذايل با توج،حال به هر ها كه مرض قلب بـه اخلاقي
و اساسياز مهم،روند شمار مي و ترين موانع ترين و نيل به حقـايق حكمـي كمال نفس

صد-1363ملاصدرا،( هستند معرفت الهي ،512(.

 مانع از حكمت رذايل.2-2-1
و لـذا شناخت خداوند،گفتيم كه از ديدگاه ملاصدرا بررسـي به معناي حكمـت اسـت

در ايـن مجـال حـائز اهميـت،حكمـت يابي به دستها در عدمو معصيتيلرذانقش 
كارهاي مناسب بـراي خلاصـي كند تا راهفراوان است؛ زيرا شناخت اين موارد كمك مي

و.ها نيز شناخته شونداز بند آن و كيـف اثـرات گناهـان و تفصيليِ كـم بررسي گسترده
ميهاي معرفرذايل اخلاقي در نفس، كه قابليت و كمال را از آن سلب كننـد، در ايـنت

آن،مجال ممكن نيست مياما به طور اجمالي به و نكاتي را يادآور شويم كـه ها پرداخته
و ارائه كرده است،ابعاد نقصانيِ نفس، به عنوانملاصدرا و اساس شـكل. بررسي گيـري
د تحققّ و شدت يافتن سه قوة شهوت، غضبرذايل و وهم اسـتر نفس انساني، قوت

ميآن كه با غالب آمدن . گردندها بر نيروي عقليِ انسان، مانع از درك حقايق
و مراتـب نفـس اسـت،ه بهيميشهوت كه كمال قوةقو: شهوت) الف داراي ابعـاد
مياعمالي كه از اين قو.تمتفاوتي اس شود، به صورت سلسله مراتـب تشـكيكيه ناشي

ش.گذارد در نفس اثر مي و هرزگي، در ظـاهرِ امـر، سـعادت دنيـوي بـه شـمار لذت هوت
و عده مي ميها نيز سعادت دنيا را فقط در همين لذتاي از انسانآيد مي ها و  جوينـد؛ بينند
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بركه اين لذت در حالي و اخـروي هسـتند، عامـل ها، علاوه ايـن كـه شـقاوت دنيـوي
ميمحرومي ج1368، ملاصدرا(دنروت از سعادت حقيقي نيز به شمار ص7، ،79(.
و تصـو ترين عامل گرايش به شهوت، حس لذتي اسـت كـه در تـوه مهم ر آدمـي،م

ميتصو و شوقي نسبت به آن ايجاد و. شـود ر، تصديق بـدين جهـت اسـت كـه خـوردن
صد- 1363ملاصـدرا،( كنـدينوشيدن لذايذ دنيوي، شهوت را تحريـك م ـ البتـه.)160،

و،به مبادي عاليروشن است كه لذت، بدون توجه  در نيل به شهوت نقش اساسـي دارد،
الا لذتّ توأم با تشبه به مبادي عالي، كمال مطلـوب انسـان را بـه دنبـال دارد نـه شـهوت 

ج1368ملاصدرا،( حيواني را ص2، بر). 277، ك ملايم با همان ادرالذتّ مباني حكما، بنا
ج1368ملاصدرا،( طبع نفس است ر آن، بسـته بـه مبـاني تصـوو؛)142و117، صـص4،

اي از هستي تناسب دارد، مورد ادراك خودش را در نفسِ انسـان منطبـع كه با چه مرتبهاين
ا. گرداند مي راك امور ملايم با وهـم، لـذتاد؛دراك امور ملايم با حس، لذت حسييعني

با؛وهمي ج1368ملاصـدرا،( عقل، لذت عقلي را بـه دنبـال داردو ادراك امور ملايم ،4،
و مرتببا).161و118صص و عقـل( هر يك از اين امورةتوجه به جايگاه ،)حس، وهـم،
ج1368ملاصدرا،( معرفت مقامت عقلي است كه به فقط لذّ ص7، و) 189، رهنمون شده

و تعالي نفس مي و ساير لذت موجب كمال اي جـز شـقاوت دنيـوي در پـي ها، نتيجهشود
شدغوطههمان ندارد كه  و نقص رذايلن در ور ن اخلاقي  بنـابراين. فـس اسـت هاي مراتب

و ناقصلذت لذ؛هالذتةترين مرتب شهواني، بدترين و معرفتـي هـم بـالاترينو ت عقلي
ميلذتةدرج ج1361ملاصدرا،( رود هاي نفس به شمار ص7، ،40(.

هـايي اسـت كـه بـه بـرانگيختن هاي غير متناسب با جهان عقلي نفس، لـذت لذت
ميشهو قوت نفس از اين رو، سنخي. شودت منتهي شهوت را فراهم كـردهةبا اقتضائات

و قدسي مي در،از اين جهت است كه ملاصـدرا. گرددو مانع از حصول ادراكات عقلي
:نويسد مقام موعظه بر محصل حكمت مي

)98ص، 1358ملاصدرا،(».بهاي خود را در راه تحصيل لذاّت جنسي ضايع مكننفس گران«

و ور شدن در لذايذ دنيوي، بيشتر مردم، به دليل غوطه بـه سـوي شـهوات گراييـده

ميآنةتحت سيطر هم قرار و از اين طريق، هـاي توان خود را در استنباط حيلـهةگيرند

و به قضاي شهوت اشتغال مي و فهـم. يابند شهواني به كار گرفته بنـابراين قـدرت درك

سلمسائل ناب عقلي از آن ميها ةي قـو اين بدين دليـل اسـت كـه شـأن اساسـ.شودب
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و جـذب لذايـذ مـادي اسـت شهوت، همان استعمال امور زشت، دفع كثافا ت شهواني،

ج1361ملاصــدرا،( ص7، آن؛)63، و طبيعــت چيــزي جــز ايــن انتظــار،و از ماهيــت

و لـذّ؛رود نمي و غايت نفس در چنـين حـالتي، شـهوت و زيرا مبدأ فاعلي  ات حيـواني

ج1368ملاصدرا،( شيطاني است ص6، ،43(.

كه: غضب)ب و شهوتعواملي چون روشن است مبدأ بسـياريدنتوانمي،غضب

به اقتضائات اين دو نيـرو،ذهني انسانةبدين جهت كه دغدغ.دنواقع گردها از جهالت

و مشغول  صب- 1362ملاصدرا،(خواهد شد منصرف  تـرين مهـم،عبارت ديگرهب.)167،

و اقتضاي قـو شأ وةن و غلبـه، هجـوم بـه ديگـران، و آزار اسـت ذيـاغضـب، قهـر ت

ج1361ملاصدرا،( ص7، انساني كه تحت تـأثير غضـب اسـت، چيـزيةو دغدغ.)63،

و تأمين اين اقتضائات نيستاجز امور مربوط به  از چـرا كـه بـاطنِ نفـس آدمـي،؛رضا

ملاصـدرا،(باشـد نمـي خـالي،ندكشـا وساوس شيطاني كه او را به تأمين اين امـور مـي

ص1380 غضـب در نفـس، رسـوخ شـهوت در آن يكي از عوامل پديدار شدن.)209،

و شيطاني از نفس صادر، ظواهر نفسبدون تدبير عقل،و با رسوخ اين دو قوه؛است اني

صد-1363ملاصدرا،( شود مي در مسائل غير عقلي فاعليت نفس،بدين ترتيب.)160،

ن ميو غير قدسي و مود و قابليت توجنتيجهدريابد و فهـم، انگيزه ه به مسـائل فلسـفي

مي از ميان رفته،هاآن جـا بايد توجه داشت كه مقصود از غضب در اين.شود يا تضعيف

شد نيز، همانند آنچه دربارة واهمـه عمـل، غضبي است كه بـا تـدبير قـوة شهوت گفته

گر؛نمايد كنه غضب تحت تدبير عقلو مي، به .شودمال انساني منجر

و اساسي تحريك قوايةشري: وهم)ج و شهوي، قـو اصلي  اسـت وهمـيةغضبي

ص1380ملاصدرا،( نفـس، بـه ادراك امـور كه مهمترين كـاركرد آن در مراتـب)202،

ج1361ملاصدرا،( شود مربوط مي ص7، از اين رو، انحراف در ادراكات اين قوه،.)63،

ميراف از مسير موجب انح از.گردد كمال عقلي البته روشن است كه اشتغال به هر يـك

و در همان قـوه نفس را از ساير امور غافل كرد) قواي غضبي، شهوي، وهمي( اين قوا ه

ص1380ملاصدرا،( گرداند منحصر مي ،296(.

 وهمـيةترين قـوه همـين قـو، قويدر مقام بازداري نفس از رسيدن به كمال خود

ق؛است در.بعدي قـرار دارنـد، در مرتبةكه در تدبير عقل نباشندو شهوي غضبي وايو
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و عصـيان مطـرح شـده بيان ملاصدرا، اين سه قوه، به عنوا ملاصـدرا،( انـدن مجامع شرّ

ج1361 ص7، و پاي.)63، و عجـم، نقص بندي به نواقص اين قوا، در بيان حكيم عرب

ص-1362ملاصدرا،(نيز)ع(علي م)192ب، حبه عنوان و جاب انتفـاع از حكمـت انع

ص1366آمدي،( مطرح شده است ،65(.

و معصيتةهمدر حقيقت،  ـريشـه در ايـن سـه قـوه،رذايـل هـا و دارنـد كـه محوري ت
قوت مركزي و مديريت اين امور، به ج1368ملاصدرا،(ق داردوهم تعلّةهدايت .)219،ص8،

 گناهانِ مانع از حكمت.2-2-2
هاي دروني كه بيشتر به جنبه-رذايل اخلاقي از نائل شدن به حكمت علاوه بر ممانعت

و-اندو ملكات نفس مربوط و پست نيز نقشِ مضـاعفي در نقـص و افعالِ زشت اعمال
و حقايق هستي دارند ملاصدرا برخي از اين امور را بـه. درماندگيِ انسان در فهمِ مسائل

:شرح ذيل بيان كرده است
سه:حرام لقمة) الف آنةگانقواي ، دارنـداي اقتضائات ويـژه،هامزبور كه هر كدام از

و نامش بنديانسان را به اموري مثلِ پا ميبودن به امور نامعقول در. كشاند روع مـثلاً افـراط
ميةقو و حرام و شهوت، عاملي براي اكل مال باطل ج1368ملاصـدرا،( گـردد غضب ،7،
د) 166ص ت شـهوت بـراي در تحليل عقلـي از فاعليـ.ر پي داردكه نتايج معرفتي اساسي

از. اكل مال حرام، بايد توجه كرد كه نمود عيني اين شهوت، حب مـال اسـت حـب مـال
و مانع فهم حقايق مـييو رذا امراض از ايـن رو،. گـرددل اخلاقي است كه باعث جهالت

و حقـايق نـاز ملاصدرا آن و درك قـرآن از عـالم ملكـوتل شـده را از عوامل عدم فهـم
ج1368ملاصدرا،( برشمرده است ص7، و نفساني اين حبةريش.)44،  نيـز حـب رواني

و گرفتار آمدن در زندان هوس و گناهـانةهاي دنيوي است كـه سـرآمد هم ـدنيا خطاهـا
ص1382ملاصدرا،( است ن،ملاصدرا.)368، :كته را بدين صورت بيان كرده استاين

ا« كنون به چهل سال رسيده است، كسـي را نديـدم كـه از در مدت عمر خود كه
آن،يادگيري حكمت روي گرداند و مگر و اعتقـاد و رياسـت در آن كه حب دنيا

و عقلش را در پي حيله هـايي جهـت رسـيدن بـه اعتماد به مال بر او غلبه نموده
ص1380ملاصدرا،(».لذاّت جسماني واداشته است ،198(

و به تعبير روشناكل مال حرا،به هر حال حرام، مانع از معرفـت حقـايقةلقم،ترم
آناز جمله اين؛اشياست و معرفـت را مانعي بزرگ بـراي تشـخيص الهـام كه ملاصدرا
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:شماردميراستين

،آن كـه طعـامش از حـرام فـراهم آيـدو تمامي بزرگان بر اين نكته هم رأيند كـه هـر«

و الهام را تشخيص نخواه صد- 1363ملاصدرا،(».د دادتفاوت ميان وسوسه ،160(

و رياست حب)ب ، شـرط فهـم مسـائل»حكمت متعاليه«ةملاصدرا در مقدم: جاه

و رسيدن به يقيني را كه ثمر طةحكمت و هـارت از رياسـت نور ايمان است، خلاصـي

و اخلاق ذميم وةطلبي :است بيان كردهمرتبط با آن دانسته

فم« نـوري اين نوع يقين، ثمرة.)40/نور(»ا له من نورو من لم يجعل االله له نوراً

بااست كه به سبب اتّ و صال و رهـايي از نـاداني و طهـارت اخـلاق عالم قدس

و اندوخته و تمايل به مال دنيا در قلـب مـؤمن،هاي مـادي ناپسند، حب رياست

ج1368ملاصدرا،(».تابانيده شده است ص1، ،11(

و خلاصيِ او از جهـل، نور ايمان، به سببِ بنابراين و پاكي اتصال سالك به عالمِ قدسي،

و تكيه بر زينتاخلاق پست، حب رياست، دل بـه،هـاي جسـميِ دنيـا بستگي به زمين،

ميبدههمجاةوسيل و عـدم فهـم يرا يكي از اساسيز؛آيده دست ترين عوامل سوء فهـم

 پرداختـه اسـت درا بـه شـرح آن ص ـمسائل حكمت، همين رياست طلبي اسـت كـه ملا 

ج1368ملاصدرا،( ص5، ،159(.

و فراهم شدن زمينملاصدرا يكي از اسب: حب مال)ج راةاب تأمين بـروز شـهوات

:و در تبيينِ دليل آن نوشته است حب مال دانسته

آن؛دارايي است،رسيدن به شهوات ترين وسيلةو مهم« انسـان،چرا كه به كمك

ت و يا پـس بـا تـرك. يابـد حصيل هر شـهوتي را مـي امكان تناول هر طعام لذيذ

و دارايي، اسباب شهوات دنيايي از بين مي و همين است معنـاي؛رودنمودن مال

صالف-1363ملاصدرا،(».)14/عليأ(»قد أفلح من تزكّي«: اين آيه كه ،207(

و تمكّنِ مالي بر مي،اين اساس، ثروت .روديكي از عواملِ سركشيِ انسان به شمار

و دارايي، شخص را مشغول به مشتهي اين و او ثروت و لذائذ حيواني نمـوده ات نفساني

و دسترا از راه عارفـاني كـه لـذا.دارد يابي به معرفت الهي باز مـي يابي به بارگاه قدس

و جاه طلبي،ندالذت معرفت را چشيده تـا از لـذت مناجـات بـا گريزنـدمياز مال دنيا

و حـب حـب( در تحليل هر دو حـب اما ملاصدرا.دپروردگارشان محروم نگردن جـاه
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:چنين نوشته است) مال

آن« و ميل به ثروت بر قلبش مستولي شود، اهتمامي نسبت به مراعـات هر كه حب جاه
و جز در پي ظـاهر علـوم نخواهـد بـود حقوق انسان اي بسـا چنـين فـردي. ها نداشته

و طمع پست خود و، ميابكوشد تا به گمان فاسد و دنيا جمع نمـوده ون دين بـه خـدا
، بـذر داند چنين تصـميمي ست نميددر صورتي كه اين نادان تهي،نمايدتوجه ها انسان

و عنـاد در علـوم نفاق، زمينة و سبب جحد و عبـادات،فساد و منشـأ ريـا در طاعـات
و،نزد آگاهان به كيفيت تحصيل معارف يقيني. است مبرهن است كه حب جـاه واضح

و مشاهدة حقـايق بـاز مـي، قلوب انسان را از مطالعةبينيو خود بزرگ چـه؛داردآيات
سأصرف عن آياتي الـذين يتكبـرون فـي الأرض بغيـر«: فرمايدمي كه حضرت حقّاين
صب- 1363ملاصدرا،(»).146/عرافأ(»الحقّ ،238(

خصـومت از جمله رذايلي كه در رديف نتايج حـب دنيـا قـرار دارد،: خصومت)د
و«: خصـومت كـه فرمـودةدربار)ع(ملاصدرا در شرح حديثي از امام باقر. است ايـاك
ج1364كليني،(»خصوماتال ص1، :ب را بدين تعبير توضيح داده استاين مطل،)192،

و منـاظرات تعصـبي اسـت كـه بـا از خصومات، مجاد)ره(مراد امام« لات كلامي
و با نيتـي جـز؛طرف مقابل صورت گرفته ساكت كردنِو هدف غلبه بر ديگران

و يافتنِ جايگاه اعتباري نزد مردم انجام نمي ».شـود مباهات بر ديگران، اظهارِ فضل،
ج1366ملاصدرا،( ص1، ،130(

پ و رذايـل دنياست، كليد بسياري از معصـيتت كه ناشي از حبساين اخلاق هـا
و برخي هم مربـوط بـه وط به معرفتديگر است كه در حقيقت، برخي از نتايج آن، مرب

و معنوي است مبنـا بـي همان شك،آنچه مربوط به مسائل معرفتي است. مسائل اخلاقي
و عقيدتي است را ملاصدرا.و عنادي در اصول حكمت خـواري بـه شـراب اين رذيلـه

و مي :نويسد تشبيه كرده
ب كه سرچشمةو از خصومت بپرهيزيد« و لكـه تمـامي بسياري از اخلاق ناپسـند
همچـون،نسـبت آن بـه گناهـان بـاطني: انـدهحتي برخي از عرفا گفت. هاستآن

و سـرقت اسـت  . نسبت شراب خواري به گناهان ظاهري مانند زنا، قـذف، قتـل
رار طور كه فرد مخي همان و سـاير گناهـان، شـرب خمـر ميان شـراب خـواري

و بدان مبادرت مي بـه ارتكـاب ديگـر ورزد، پس اين عمل او را كوچك شمرده
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كـه حـبآن هـر،خواند، پـس بـه همـين شـكل گناهان در حالت مستي فرا مي
و غلبه بر آن و مباهـات بـر او محكوم نمودن ديگران و طلـب جـاه ها در مناظره

و همـة اخلاقيـات او را به تمام زشتي،غالب آيد هاي پنهان نفسـاني سـوق داده
ج1366 ملاصدرا،(».انگيزدميمذموم را در او بر ص3، ،130(

و مجادلـه همچنين و توصيف مناظره ه، دشـمني، غصـ را سرچشـمةآن،صدرا در شرح

برظلم و نهايتاً عذاب اليم و وحشت ص1382ملاصدرا،(شمردميت ،283(.

و عاملةغلبةمعاصي كه در نتيجةاز جمل: شرب خمر)ـه شهوت به وقوع پيوسته

مبسياري ديگر از معصيت و رذايل روشـن اسـت كـه. خـواري اسـت گردد، شرابيها

بي مستي شرة، نتيجخوديو و ظاهري  آن نيز از موانـع خـارجي كه البتهب استااوليه

ج1368ملاصدرا،( رود ظهور كمالات نفس به شمار مي ص8، از اين رو، شرب.)147،

مي خمر مانع و حتي كمالات ظاهري نفس و ادراكات باطني .ددگر ظهور كمالات عقلي

هم به همين جهت است و شرور ياد شده است پليديةكه در روايات، به عنوان كليد  ها

ج1364كليني،( ص6، ،403(.

و بررسـي كساني،ي ملاصدرادر تلقّ و قدرت تحليل كه از لحاظ عقلي ناقص بوده

و ظاهريبه طمع برخيد،نتر مسائل را ندارعميق غم،منافع سطحي ، هـا مانند دوري از

مي به و بـاطني شـراببا،اما انسان عاقل.ندنك شرب خمر اقدام ،وقوف به آثار حقيقـي

.از سوي اديان الهي وارد نشده باشدي نيزچه حكم اگر كند؛مينپيدا ميلي به آن

 ـنقش مخرّ،كه در معرفت حقايق گناهانياز يكي: گوييدروغ)و  گـويي دارد، دروغيب

 ـبدتر از شرابحتي روغ گوييد،در زبان روايات اسلامي. است و مطـرح خواري تلقّ ي

ج1364كليني،( شده ص2، )با تعبيـر خـراب الايمـان( ايمان به عنوان مخربّو) 838،

ج1364كليني،( ص2، مييا) 339، توانـد به عنوان بدترين فحشاي ممكن كه يك انسان

ش آنو بالاتر از آن هيچ فحشايي نيستدومرتكب آن رضـي، سـيد(تياد شده اسـ، از

ص1415 مي انسان در بيان ملاصدرا، هنگامي.)115، و مغالطه دچار شود به انواع كذب

و هواهاي نفسانيلتكه به انواع جها در ايـن.و شهوات شيطاني گرفتار آمـده باشـد ها

 ـچـون كتـابي شـيطاني مـي،صورت است كـه نفـس انسـاني  ارگـردد كـه كتـاب الفج

ا)7/فينمطفّ( و در اين دنياناميده شده بي،ست و معرفت مياز حكمت در بهره و شـود
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مي)7/فينمطفّ(ينو سج)14/انفطار( به جحيم،قيامت .شود گرفتار

ح كه دروغعلت اين و معرفـت مسـائل كمـت اسـت، در گويي از جمله موانع فهم

:است آمدهچنين بيان ملاصدرا
د،)شرور وجودي نسبي(آنو از جملة« و دو.گويي استروغجهل مركب ايـن

و صفت،رذيله ي تمـامي نفـوس از آن اند كـه بـرا نفسانييفي نفسه امر وجودي
مي،ندجهت كه حيواني هست ؛ اما در نسبت با نفس ناطقه، شرّندآيكمال به شمار

و ملكـه صـدق چرا كه در تضاد با يقي؛دنشومحسوب مي ن علمي خلـل ناپـذير
آن.هستند و ملكة صدق نيز،كه يقين علميو حال در تحصيل خير حقيقي بوده

ج1368ملاصدرا،(».استنافع حقيقت  ص7، ،280(
درةبدين ترتيب، كذب به اين دليل كه با ملكـ و يقـينِ برهـاني اخلاقـيِ صـداقت

و مـانعِ حصـول  و درك بسياري از امور مربوط به يقين بـوده، تضاد است، از موانع فهم
به به واسطة كذب،انسان لذا. صدق استةملك ميءحقيقت اشيااز نيل .شود محروم

وو رذايل اخلاقي فهرستي از معاصي،ملاصدرا: گناهان ديگر)ز را كه مـانع درك
و فعليت يافتن جنب فهم ميةامور عقلي بدين ترتيب بيان كـرده،دنگرد كمال عقلي نفس
ق:است عجب، زنا، غيبت، نميمه، و جور بـهبخل، ترس، اسراف، تكبر، تلِ عمدي، ظلم
بـ مثل(مردم  و و)ويـژه مـال يتـيمه خوردن مال مردم و ناسـزاگويي، ، سـرقت، فحـش

و اشـاره اين امور را در ذيلِ شرور اخلاقـي،او. بسياري ديگر از اين قبيل مـورد بحـث
ج1368ملاصدرا،( قرار داده است صص7، .)104و61،

 گناهانو رذايل،باطن از امور باطلةتصفي.3
و شـأنيت در محور اصلي معرفت در نيل به حقايق اشيا، ايجاد قابليـت ثـانوي هـاي مضـاعف

از. نفس است و تصـفيه و رذايـل، براي ايجاد چنين قابليتي در نفس، تهذيب نفـس از معاصـي
و موهومي مشغله .ترين روشِ اساطين حكمت استاين روش، اساسي. لازم است هاي مادي

ح،ملاصدرا و بلكـه در و اساسي معرفت حقايق را معرفت عقلي قيقت، روش اصلي
مي. داند معرفت قدسي مي و خيالي را در صورتي معتبر داند كـه اما معرفت حسي، وهمي،

و كاركرد عق بـاطن،ةاز طرفي، تصـفي. لي به خود بگيرنددر ذيل معرفت عقلي قرار گرفته
زا مشغوليخلاصي قلب از دل بيئهاي و از ارزش،د ، تجريد فكـر از رذايلتهذيب اخلاق
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و شائبه وسوسه و وهم، مهم ها و خاموش كردن آتش نفس هـاي تـرين روش هاي طبيعت،
اوستهاتصال به عالم حقايق است كه مورد توج.

صـال بـه، اتّءن است كه روش نيل به حقايق اشـياآحائز اهميت در اين مجالةنكت

در.فت عقلي فراتر رفته استيك مرحله از معررا ملاصد،جادر اينوعالم قدس است 

تملاصدرا اين رويكرد، ميأبه صراحت معرفـت نـاب، معرفـت كند كه ملاك اصلي كيد

ميةقدسي است كه هم و تحت تأثير قرار از ايـن. دهـد مراتب معرفت را تحت پوشش

وي،رو ني كـه بسيار سخت است؛ مگـر بـر كسـاءعلم يافتن بر حقايق اشيا،به تصريح

آنقلب آن و حجابِ ميانِ و هستيِ محض از ميان برخاسته ها با نور حقّ روشن گشته ها

مي.شدبا ملاصـدرا،( تواند به حقايقِ هسـتي آگـاهي يابـد در اين حالت است كه انسان

ج1368 ص1، و عامـل اساسـي توجـ).249، ه عرفـا بـه علـوم او به همين منوال، علت

مي را در همين مسئله الهامي و تحليل .كند بازجسته

و عرفاني با تكيه بر اين تحليل، معرفت قدسي در رويكردي،او به طـوررا فلسفي

و حكما و پس از تشريحِ نظر عرفا ةبه طـرح نظريـ،كاملاً مفصل مورد بررسي قرار داده

دلةن است كه بايد بين تصفيآنظر وي به طور خلاصه. اخته استخود در اين باره پرد

بي()وش عرفار( جغزالي، ص8تا، چـرا كـه؛جمـع نمـود) حكمـاةشيو(رو تفكّ)32،

و هر دو مكملِ هـم هسـتند تناقضي ميان اين دو روش وجود ، 1366ملاصـدرا،( ندارد

ص2ج و تزكي،او.)421، ميةدر حقيقت، تعقّل بـدين ترتيـب،. داند نفس را مكمل هم

نت مهـم روش تزكيه نفس براي رسيدن به حقـايق،  و بـه جـهيتـرين نقـش را در بخشـي

و تفكّ ميبارنشستن تعقّل .كندر ايفا

و پاي روشةدر هم و قابليـت حقـايقةهاي مزبور، ركن اصلي اساسـي صـلاحيت

ازءاشيا و تهذيب نفس را.و معاصي است رذايل، تزكيه  ملاصدرا ملاك تحصـيل علـوم

مي همين مسئله و :نويسد دانسته

بي،به طور كلّ« و احاديـث،ه ملاك اصلي در نيل به حقايق، ويـژه حقـايق قـرآن

و جلاي بصيرت استفص ج1366ملاصدرا،(».اي دل ص1، ،205(

فلايجتمـع هـذه الخصـال«: كه فرمـود)ع(علاوه، در شرح حديثي از امام صادقهب

با كلهّا من اجناد العقل الاّ في نبي أو وصي نبـي أو مـؤ  »لايمـان من قـد امـتحن االله قلبـه
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ج1364كليني،( ص1، :نوشته است،)20،

آن« و رياضت يعني هاي دنيـويو دشواري هاي سخترا با آتشِ تكاليف شرعي

و جلا بدهد، تا اين يكه مانند آينه تصفيه كرده و به نـور ايمـان اي براّق جلا افته

و تصـفي( زيرا ايمان، نوري است كه پس از اين مراحل؛نوراني گردد )دلةتزكيه

ميبر دل انسان و تهـذيب اسـت،و امتحان. افتدها ملاصـدرا،(».در اصل، تصفيه

ج1366 ص1، ،537(

ميةمِ مربوط به استكمال نفس، در سايدر نظر او، علو و تهذيب حاصل .دنشـو رياضت

راه بـه فعليـت مـي چون او علم را عاملي براي خروجِ نفس از قو دانـد، كمـالِ والاي انسـان

ميهمان كس و نفس، رياضتةو كسب علم را نيز مشروط به تزكي؛داندبِ علم هـاي شـرعي

و خاندانِ پاك او مي و اظهار خضوع براي پيامبر و ذلتّ براي خداوند، و دانـد عقلي، خضوع

كـ،در واقعِ امر،اين كار:گويدمي و غـرور و عملي براي مقابله بـا تكبـر واروشي عيني ذب

و عبوديـراو عملي روشي علمياو ع، در واق. شيطاني است خداونـد ذكـرت براي تهـذيب

ميت پيامبر نيز در اين مسئله كمكت از سنّتبعي. كرده است از اين رو، هـم. كند هاي شاياني

و هم در عبا بذيلرات در عبارات بالا :كيد كرده استتأاين نكتهه،

و رياضـتو اما« و ساير عبادات و تقوا و مقدمـةه، زمين ـهـا زهد  سـاز حكمـت

و صيقل دادن آئينةتصفي.ندامعرفت و تهذيب باطن و آلودگيقلب از ناپاكيه ها

پررا جلوهآن،ها مييتوگاه آنالهي نظـر اسـت توان آنچه را مدمي،كند كه در

ص-1362ملاصدرا،(».مشاهده نمود )193الف،

و فهـمات از شرع، بدين جهت نقش قابل ملاحظهيعالبته تب ي در تهـذيب اخـلاق

و شقاوت انسان حكمت دارد كه راه و يـادآوري هاي ممكن براي سعادت هـا را روشـن

. هاي مقدماتي نياز داردو تزكيه اما انتفاع از شريعت نيز به يك سري تهذيب. كرده است

و صـفاي دل، وانگهي به دليلِ مشروط بودنِ بهره گيـري از معـارف شـريعت بـر پـاكي

يابند بلكـه گمراهـي ها به سبب دوري از اين شرط، نه تنها هدايت نمياز انسانبسياري 

و يـا اين تأثيرِ دوگانه در حقيقت، به خاطر قابليت).26/بقره( هاستنيز در انتظار آن هـا

و خوانندگان آن است نقص .نه خود قرآن،هاي مخاطبان

و از طرفي، عدم قابليت براي پذيرش حقايق نيز بـه سـبب انجـ  رذايـل امِ معاصـي
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و درك حقـايق قـرآن ملاصـدراو از اين جهت،؛اخلاقي است و شـرط فهـم را تزكيـه

و آداب دانـش تهذيب نفس از زنگار اين پليدي و در تبيين وظايف و ها دانسته، آمـوزان

ت دانشجويانِ حكمت، نخستين وظيفه و نوشته استأرا به اين مسئله :كيد كرده

دا،لاو وظيفة« و صفات مذموم اسـت؛ رذايلشتن طهارت نفس از مقدم  اخلاقي

كه آئينه قابليت تجلّي صـور چنان،چرا كه نفس قابليت تجلّي صور علمي را دارد

د همچنان. حسي را داراست و ناپـاكي كه آئينه ،هـار صورت آلودگي بـه غبارهـا

ا خـلاق ديگر توانايي نشان دادن شيئي را نخواهد داشت، نفس نيز هنگامي كه به

و اوصاف شيطاني آلوده گردد و صفات حيواني، درنده خويي از پذيرش،مذموم

و سپس منـور نمـودن علوم حقه ناتوان مي و تطهير گردد، پس گريزي از تهذيب

ج1366ملاصدرا،(».آن با علم نداريم ص2، ،140(

 طهارت باطني، بـه ايـن علـت اسـت كـه بـا تحقّـقِةايجاد قابليت در نفس به واسط

و تصفي ميةطهارت آن،ةراسخ در نفس است كه به وسيلةيكي ملك: آيد دل، دو امر پديد

و افكار حقّةهم مي اعمال خلُـق اسـت كـه نفـس را بـه ديگـريو آيد؛و نيك به وجود

و كمال وجودي مـي سعا صالـف- 1363ملاصـدرا،( رسـاند دت اخلاقي ةمسـئل.)197،

همتق عبوديديگر در اين زمينه، تحقّ مراتب نفس است كه كمال جوهري نفـس بـهةدر

و صفت حكماي كامل است شمار مي هم.رود وةبدين معنا كه انسان بايد در مراحل سير

و عمليِ خود و با عبوديت كامل پـيش جانبِ تقوا را نگه،سلوك علمي از ايـن. رودداشته

و تهذيب، مطالعدرا در تبيين دستجهت، ملاص ازةآورد مهم تزكيه آيات ملكـوت، ورود

و معاني والاي حكمـت  و معرفت در عوالم ملكوتي، آگاهي بر أسرار الهي  درهاي حكمت

و نهايي را بزرگو از جمله شناخت حضرت حقّ  تـرينو يافتنِ صلاحيت براي سعادت ابدي

صد- 1363ملاصدرا،( نفس دانسته استةتزكيةنتيج حاصل شـدن ايـن بنابراين.)670،

و مطالعت براي نفس، عامل اصلي معرفعبودي نوع از درةت حقايق أسرار ملكوت است كـه

ت،هـاي فلسـفي مواردي از بحـث  و ،د- 1363ملاصـدرا،( كيـد كـرده اسـتأبـه آن اشـاره

ع.)587ص و و معرفت، مقصود حقيقي انسان است امل اصلي نيل بـه در واقع، تحصيل علم

و تهذيب اخلاقةاين مقصود، تزكي و زشتي از پليدينفس .هاست ها

 گيرينتيجه
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درچنان سـت از شـناختا حقيقـت حكمـت عبـارت،ديـدگاه ملاصـدرا كه گفته شد،

و افعال او و صفات در،سـار تهـذيب، تزكيـه تنهـا در سـايه،و اين معرفـت؛خداوند و

مي،نتيجه يـابي اي كه بـه تناسـب ايـن كمـال به گونه.آيد استكمال نفس انساني حاصل

آن،يكي نفستشك و به تبع و ظهور معرفت نفس  معرفت به حضـرت حـقّ،شاهد بروز

و مقدمة بـدين. گـردد شـناخت حقيقـت اشـياء مـي خواهيم بود؛ معرفتي كه سرچشمه

و معرفت الهـي،ترتيب و شأنيت رسيدن به مقام قرب نفس انسان در ذات خود، قابليت

و تنها در اثر موانعي چون  لذرذايلرا داشته و وسـاوس، از ايـن،ائذ، تعلقاّت، شـهوات

و تعالي باز مي و. ماند تجريد و مبـادي عـالي،اخلاقـي رذايلمعاصي بـا جهـان عقلـي

و لذا صفحة دل را ناپاك مي اي كـه ديگـر قـادرهبـه گونـ؛كننـد وجود سنخيت نداشته

و مبادي عالي را مشـاهده كنـد نخواهد بود  در.حقايق موجود در جهان عقلي ايـن لـذا

از،تلقّي و تهذيب باطن و تصفيه و آلودگي ناپاكيزهد، تقوا معرفتـي هـا، عوامـل غير ها

ه گريز همچـون شـناخت حضـرت،كه در معرفت به مبادي عالي وجـودندستناپذيري

.باشندميگذار تأثير،حقّ
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